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کند و زيرآبی برود و خیلی خوب توپ را  فرانکلین می توانست شنا 
کند. بلد بود چطور از میله ها خودش را بالا بکشد و آويزان  شوت 

شود و تاب بخورد. اما فرانکلین يک مشکل داشت. او نمی توانست 
کند. کمکی دوچرخه سواری  خ های  بدون چر







خ  در فصل بهار، همه ی دوستان فرانکلین به دوچرخه هايشان چر
کمکی بستند. سگِ آبی از همه شجاع تر بود چون زودتر از بقیه 

کرد. کمکی اش را باز  خ های  چر

ین، رفت پارک تا به دوستانش پُز بدهد. کلی تمر او بعد از 

کنید! من  گفت: »نگاه  وقتی به پارک رسید، با صدای بلند 
گرفتم.« دوچرخه سواری ياد 

کرد. که داشت با دوچرخه اش دور می زد نگاه  فرانکلین به سگ  آبی 


